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به نام اهوراي جان و خرد

درددل و نقدی بر سخنان

 بخش( دكتر حجت اسلم والمسلمين کدیور جناب

دوم)

حاج آقا کدیور

 هنوز هم صبوری شما و دقتي بيش از پيش در سطور اين

مرقومه را به یاری می طلبم!

آري جناب آقاي كديور

شما و دوستانتان ين عرصه  بارز ا ها م يد؛ تن گر فكر مي كن  ا
يد كه مبارزان جنبش مشروطهبوديد  يد بگوي  و اگر براحتي ميتوان

به نتيجه   پادشاهي در درون و برون مرزها اصل حضور نداشتند در
ند. هم ندار سهمي  صل  شما؛ ا قاد  مل اعت مي تا ست ك هتر ا  ب

بفرماييد.!!!

!حاج آقا

 با اين رفتار و طرز فكر، هموطنانتان را به چه نوع دموكراسي ادعايي راهنمايي
 مي فرماييد؟ باور كنيد چنين روش و منشي از سوي شما تنها به كاريكاتوري ديگر
ير از شباهت مي برد، غ يزي  هر چ به  سلما  كه م شد  هد  جر خوا سي من  از دموكرا

حكومتي دموكرات!!!
حاج آقا!

نده همانطور كه  ين ماهيت و محتواي«شاهزاده رضا»،از نظر ب ند، ا   تشريح كرده ا

يا عنوان ناقض  سم مت يك ا نه  نام آن،  نه  ست  نوع آن ا كه معرف  ست   يك حكومت ا
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قاد او نوع اعت لف، معرف  عاد مخت سان در اب يك ان كرد  كه عمل هان پركن! همانطور   د

خواهد بود و نه صرفا ادعاي لفظي وي!

 فرد دوستدار، «شاهزاده» با عملكرد خويش به اثبات رسانده اندبله، همانطور كه 

شد، كه با گاهي  هر جاي سي در  هد دموكرا هم نخوا يك راي  حتي بر  خود را  شم   چ

كه به اين  سد  چه ر شد،  سي اش با كر سيا طرز ف خالف  يك راي م گر آن  حتي ا ست،   ب

شهاي سوابق و تل شته و  يده انگا خويش را ناد نان  يادي از هموط عدادي ز سادگي ت  ب

مشخص تاريخي آنها را منكر شود!!

آقاي دكتر

 دكتر كديور براي ماخدارا شكر كه نمرديم و زنده مانديم تا 

 « شركت در« و  لي چم م مل پر ح ني  كه مع ند  شن ك  رو

 « شمن« به د هانه دادن  ني ب يع يان سري ايران مع سرا  تج

!!! سهم خواهي !!!!  و  ين شراكت دروغ عاي  يد و اد  كه با

 « حذفي« با روش  كتر ناب د ج سخنان  طابق   جوابش را م

و كار هويت انساني و ملي، عده زيادي هموطن داد!!

اينطور است جناب استاد؟؟؟؟ !!!!

شان كا خود هاجر در امري يان م ست؛ ايران سلم ا چه م  آن

 «! كه« ند جا بوده ا حال ك تا  كه  كرد  ند  شن خواه  رو

هاي شها، حمايت مات، تل تا زح شده اند  صد ن شما ر سط   تو

يم يات رژ شاي جنا ها، اف نان درون مرز يغ از هموط  بي در

 اسلمي در دنياي آزاد و بدوش كشيدن رنج مضاعف غربت

 ( عالي( سط جناب ها تو آن بودن يدي  تبع باري  جرت اج بار ه  و 

در چند جمله انكار شود.!!!
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شان ها در تلشهاي  عايي آن لوميت و بي اد قع مظ  بوا

باعث اين سوءتفاهم در امثال جنابعالي مي شود.

اما آقاي دكتر 

  كهمشي سياسي ما دوستداران پرچم ملي، رهبري دارد

هام و طور دائم از او ال يز ب طن ن بارزان درون و نان و م  جوا

ند،  مايي مي گير كهراهن ست  شخص آزاده اي ا  او 

»عنوان  .پرچمدار آزادي« برازنده  اوست 

« لداده آزادي« مدار د پرچ ين  صلي بر ا لويت ا به او  توجه 

« مام« ند، ت مور مي دا مترين ا را از  مه يت ايران صر  ناي عن  مب

مذهبي، عاد  مه اب سليق در ه نوع  ظاهري و ت هاي   تفاوت 

يدئولوژيك و  سيقومي، ا نگ سيا سليقه هاي رنگار  اختلف 

سايه  ير  يان در ز »ايران يت« صر ايران عن به   توجه 

ند يك مي ك حدت نزد به و هدف، كثرت را  مترين   تا مه

ني؛  كنيع يه مم يت فق تاتوري ول ظام ديك  سرنگوني ن

لوب. شود شرايط مط سي و  هاي اسا ستقرار آزادي  پي ا  در 

خاب خود را انت ستم  ظام و سي مردم ن يه ،  سي اول  دموكرا

خواهند كرد، تا آن روز، راهنمايي ايشان براي ما؛ 

به بوط  قده اي و مر سايل ع طرح م يدن از   دوري گز

 (!! البته نه هر گذشته اي( گذشته ها خواهد بود 

به قول ايشان: 

 گذشته را نمي توان تغيير داد، اما آينده را مي توان

ساخت!
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ين طي ا شاهزاده در  لي  لتزام عم با ا شان  كر اي طرز تف ين   ا

شان ضاعف اي بوبيت م باعث مح صادقانه اش  شهاي   سالها تل

است.

 ما نيز در همين راستا در درون كشور خود را موظف ديديم كه

در امر مبارزه به ياري ديگر سليق سياسي نيز بشتابيم. 

ساني و صول ان لويت ا حد و  او لت وا هوم م يم مف  تحك

بوده ما  به  شان  شگي اي هاي همي يز از رهنمود قي ن  اخل

است. 

ما  نش  که روش و م که  ست  گونه ا یان آزادیاین  ،رهجو

 پيدا کرده است؛ فرا قومی و فرا حزبیماهيتی 

 بر همين مبنا عجيب نخواهد بود اگر در تلشی زنده و درجریان،

 در ایران، ما حامی همه آسيب دیدگان از نظام ولیت فقيه بوده

باشيم، حتی حامی دکتر کدیور!!!!

حاج آقا كديور 

كه ياد دارم  هايي  به  خاتميدر روز قاي  لت آ  ،كه در دوران دو
يت عات و امن قانوني اطل فوق  يروي  سط ن عالي تو  جناب

يد شده بود شت  هانه... بازدا ب تاد ندان اف به ز گذارتان   ، و 

شما هاي  سخنراني ها و نقادي  مول  بق مع ستگيري تان ط  د

 بود،
 يادم هست كه عليرغم منتفي شدن اولين تجمع اعتراضي به بازداشت

  طي نامه ايپدر بزرگوارتانشما آن هم به خاطر درخواست مستقيم 
عد از يك ماهي شرايط برگزاري تجمع بالخره ب  در مطبوعات آن روز 

اعتراض به بازداشت شما مهيا شد.
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 تن 8من و در آن تجمع كه موضوعش زنداني بودن شما بود؛  

 « مع« به ج شروطه شاهي م ظام پاد ن ستداران   از دو

معترضان در دانشگاه تهران پيوستيم! 

در آن .  له حداقل ب مع  سلطنت طلب 9تج جوان  بارزان  فر از م  ن

 ( سلطنت طلب( شما  عم  ته بز فرادالب شورترين ا نوان پر   وبه ع

گر نار دي شان در ك نان معترض سایر هموط با  نگ  سيار هماه  ب

شگاه حدت در دان يم و فتر تحك ست د به درخوا شان و   هموطنان

هران  ندت » شركت كرد شت« كاربرد دا بان مرگ بر طال شعار   ، 

 زيرا در همان زمان مورد حمله گروه هاي فشار انصار حزب ال

ست.  با درخوا صنمان  تح فتيم قرار گر صي ها  باس شخ  و ل

مان مام ز نام ا سربازان گم ين  با حملت ا تا  شما نهاي  آزادي 

( !! ، به سركوب منجر شد(  ، سر ناقابل بندهبزعم امام خميني

 كه همش يك ترك كوچكي با چند بخيه برداشت، وضعيت ديگر

قاط يدگي ن ضرب د بودي و  شاني و ك خم پي يز از ز ستانم ن  دو

 . يرا از...  ز بود يدا  كامل هو سها و پارگي لبا بدن،  لف   مخت

يم، كافي برد صيب  صي ن باس شخ شلنگ برادران ل ير و   زنج

نه( صبيت  ناراحتي و ع شدت  ما از  نتر  ستان جوا كي از دو  ي

 بلكه به خاطر اين تصور كه جنابعاليبخاطر ضرب و شتم) 

تار يم گرف كر مي كرد چه ف يادتري از آن مدت ز مال   احت

باض حالت انق بود و در  يد  ندان خواه يژه و ز گاه و  داد

 عصبي با چشم ورم كرده و پاي برهنه تا منزلشان پياده

رفت.!!

 اهوراي دوستدار راستي ها را شاهد مي گيرم كه تنها خواسته

شگاه و آزاده ستاد دان حاني و ا يك رو ستخلص  مان ا يزه   و انگ

ايراني!!!
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كار صادقانه براي ب لي و تلش  لتزام عم مان ا ين ه  ا

كه ست،  ساني ما سي و ان قي سيا ستن اخل  ب

 « آن« مدار آزادي پرچ شد، از  عرض  كه  مانطور   ه

!!!!  « فراگرفته ايم« شاهزاده رضا را 

 در، حال مي بينيد آقاي كديور ما تا حال كجا بوديم

وطن !!!
!!!! حامي شما !!!  در كنار شما 

 دلسوز هر ايراني كه مورد ظلم و جور  نظام

  قرار گرفته و خواهدديكتاتوري وليت فقيه

گرفت!

سرزمين آري  ين  نوز در ا ندان ما ه يم، دربه ز  مي رو

يان  گر ايران نار دي ها در ك شويمخيابان شتم مي   ،ضرب و 

يم، و مل مي كن صائب را تح همم گر  ني دي يچ ايرا   براي ه

جا:  ك سيم سي نمي پر شيم از ك شان نمي ك  خط و ن

به(بودي؟ طف  ع خواهيم سهام ب كه  به اين سد  چه بر   

سخنراني جنابعالي)! 

هاي اساسي و برقراري  هادينه شدن دموكراسي، آزادي  ما ن ها آرزوي   تن
سالمان طن كهن مردم در و كثريت  ناي راي ا ني بر مب ـ ميه لي  كومت م  ح

است.
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حاج آقا

 آيا به ياد داريد كه مدتي كوتاه پس از رهايي از زندان

نگ ضوري پرر عات ح شگاه مطبو ين نماي  در نهم

 و دائما به دعوت دوستانتان در غرفه هاي انجمنداشتيد، 

 صنفي روزنامه نگاران ايران، و غرفه هاي نشريات ديگر رفت

يد،  مد مي كرد تان راو آ  هيچ وقت چهره و حالت آن روز

 اولين روزي كه شما را ديدم،فراموش نمي كنم، 

هره يدگي در چ يدگي و تك ستگي و خم  خ

شما، روح مرا آزرد!
آ

آقاي دكتر 

نده در  ها ب مراهدر آن روز مان ه صنفي  شهاي  حور تل  م
جوز  بوديم، م شده  فق  گر مو ستاني دي من NGOدو  انج

« گاران آزاد« يرمصنفي روزنامه ن كار را بگ  ، (از وزارت 
 و ارشاد دولت آقاي خاتمي) و در همان سالن غرفه اي داشتيم،

تان باشد، از شدت خوشحالي آزادي شما و  گر ياد تالم از وضعيتا  در كنار آن 
  غرفه خود را رها كردم وتكيده و ناراحت شما كه ناشي از دوران زندان بود،

كه كردم  يدواري  مدم و ابراز ام شينتنان آ پارك ما حل  كي م تا نزدي شما   با 

ني يچ ايرا صول ه فرهيخته  و ا فرد  يچ  كه ه شد  جوري با مان  شت وطن  سرنو

گذرش به زندان نيفتد!

 حاج آقا يادتان است كه دستم را به آرامي روي

كرده ساس  يرا اح شتم، ز شما گذا ست  تف را  ك
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يد شده بود ضروب  ناحيه م كه از آن   و بودم 

هم!  شما  و  شدم كه  شوم  ستم مطمئن   مي خوا

بود، و ضوع  ين مو ست ا من ت هدف  كه  شديد  توجه   م

 و اشك را كه دربلفاصله به اين موضوع اشاره كرديد. 

سهمي در. ( نه  يد قه زد، ديد من حل شمان   چ

ميان بود، نه ادعايي)

 دلشاد شدن از رهايي شما از زندان و مشاركتتنها سهم اين (سلطنت طلب) 
در دردي كه مي كشيديد بود!!!

و از ! ما كجا بوديممتوجه كه هستيد   چه چيزي 

 درسهم ما، شريك شدن  ؟؟!!!!سهم ميبرديم

 هر هموطني بود كه از نظام وليت فقيه،درد 

آسيب مي ديد !!!

و البته هنوز  هم همينطور است!

و صدالبته

ما كماكان هستيم؟

آقاي كديور

شگاه مان نماي غوس ه كش و  كه در  ست  شد ه تان با گر ياد  ا
نده  عات ب منمطبو فه انج سوول غر نوان م  به ع

جوان ستان  گر از دو كي دي مراه ي به ه گاران آزاد،   روزنامه ن

 به تعبير شما و(كه هواخواه نظام پادشاهي مشروطه، 

ندان نون در ز كه اك يدآبادي  كتر ز تاجزاده و د قاي   آ
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ستند) هورانه ه قدامي مت شته ؛ در ا  35پارچه نو

 متري حاوي خواسته هاي صنفي بحق روزنامه نگاران را

 از سقف سوله نمايشگاه با زرنگي خاص آويزان كرديم

من فه انج يز غر ها م مار روي تن ين طو هاي ا  و انت

بوديم قرار داده  گاران آزاد  بهروزنامه ن خواهم  مي   ، (ن
نايي و بي اعت ساله  بش، وارد م صلح براي جن ش هاي نا  رو
 كارشكني هاي بسياري از دوستان اصلح طلب شما به انجمن
نان شتن جوا يده انگا گاران آزاد و ناد سيس روزنامه ن  تازه تا

فعال اين انجمن صنفي شوم) .............. بگذريم ..........
آقاي دكتر

 بايد تاكيد كنم كه؛ تلش صنفي مان ما و بسياري از جوانان

 ( ند،( سته بود ما پيو به  من  كه در آن انج  سلطنت طلبي

ما بين خود و با بعضي دوستاني كه.   صادقانه صنفي بود

 گرايشات سياسي ديگري داشتند، شرط كرديم و همقسم

يم و صنفي كن كار  ها  صنفي تن خانه  كه در آن   شديم 

من شكل در آن انج يچ  به ه مان را  سي  سته هاي سيا  خوا

صنفي تبليغ نكنيم!!! 

نوع اخلق گري از  شانه دي هم ن ين  يد ا  مي بين

سياسي ـ صنفي سلطنت طلبان است!

با  سه  بل مقاي لبقا صلح ط ستان ا حذفي دو كرد   روي

يدن شما  شويق و د جاي ت به  گاران آزاد كه   بهروزنامه ن

عنوان يك انجمن مكمل، دائما در پي آزار ما برامدند!!
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بود  قرار  که  یران را  صنفی ا من  نامهو انج من روز  انج

بدیل بان ت صلح طل من ا به انج شد،  گاران با  ن

کردند !!!!!!!!!!

بگذريم

آقاي دكتر
كه: براي  يد  چوقت نفهميد شما هي مال  ماراحت مان طو بودن ه پا  حاويبر كه    

بود،  گاران  لي روزنامه ن سته هاي ك سلطنت طلبخوا پيمن  بان و توسط اكي   در خيا

صي، 3شامل  باس شخ با ل سيكلت  شدم و موتور ستگير  شبانه روز3د   
  بدون غذا و تنها با يك ظرف آب، و يك وجبروز پياپي3، نمي دانستم كجا هستم

شدمنان خشك،  بازجويي  خوردم،  تك   يدك گونه تهد هزار  با  هم  كار  خر    و... در آ
مجددا در گوشه خيابان رها شدم... 

بق آن: اول  كه ط ستوراتي  با د ته  هايالب طي روز فوري و  يد   با

صدا، سر و  بي  عات  شگاه مطبو نده از نماي  باقيما

، طومار را جمع كنم

و با ايجاد رابطه بيشتر با شما، به عاملي براي جاسوسي آنها تبديل شوم!!! 

مي دانيد چه كار كردم؛ 
 فقط در پايان جشنواره اين طومار را هرگز جمع نكردم

 طومار حاوي هزاران امضا از جلمه امضاي خود شما، به

،مرحوم بورقاني تحويل دادمو به مجلس اصلحات بردم 
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شد  تان با گر ياد شان،و ا سته دوم كس خوا هت ع  درج

 بدون شريك كردن شما در آن مساله طي آن چند روز از

شما دوري كردم.

ين عملكرد و مقاومت مجددا  بابت ا به مدتو   يك هفته بعد 

صلي 48 تك مف شتم و ك ضرب و  مان  شدم و ه گم   ساعت 

  و با باز به همان شكل در گوشه خيابان انقلب رهاخوردم

شدم!!!

مي بيند آقاي كديور ؛ 

شاهي ستم پاد هان سي بارز و هواخوا نان م  جوا

عايت!!  با ر گونه  و چ ند جا بوده ا حال ك تا  شروطه   م

ندهاي را شان مرزب ساني مكتب سي و ان  اخلق سيا

با ند، و  ضور دار شد ح كه لزم با جا  عايت و هر  ر

عايي!  مترين اد ك شند مه را مي ك جور ه شان   عملكرد

هم ندارند. 

هر به  يد  صميم دار ستانتان ت شما و دو يا  ما گو  ا

ني و يره ايرا يد و از دا ها را نبين ست آن كه ه  صورتي 

مبارزه بودن خارج كنيد!!

 شما احتمال هرگز نمي دانيد كه چند جوان در ايران از اعضا و هوادارن اين
 نوع سليقه سياسي (پادشاهي مشروطه) هستند، و مظلومانه چگونه متحمل

عذاب و مصائب شده و مي شوند!
 احتمال حتي نمي دانيد كه در همين روزهاي جنبش سبز ، تا چه حد نيروهاي
 مبارز و جانبركف و جوانان به زعم شما (سلطنت طلب) براي تامين امنيت
 نسبی فعاليت مردم معترض و تا چه مقدار تلشهاي تشکيلتی و خودجوش



12 

عات دو عادي در تجم مردم  متري از  عداد ك قدور ت تا حتي الم ند،  جام داده ا  ان
با آرامش بيشتر زمان شعاردهي و  ماهه اخير دستگير، كمتر ضرب شتم و 

تجمعات موضوعي زير فشار و مسايلي از اين دست را داشته باشند.

آقاي كديور

جوان  شورتان  يد؟ در ك يا مي دان خاطر17آ به  كه  جود دارد  ساله اي و   
شكنجه و سال  سيار، يك شكلت ب مل م عد از تح بودن ب سلطنت طلب!!!)  ) 

قاومت،  فرادي و م خاطرسلول ان جز ب مال ع ضي در ك تا قا  نهاي
 «من به شاهزادهمقاومت جانانه اي كه كرده تنها با استناد جمله: 

  سال حبس محكوم كرده است. آيا5 او را به رضا علقه دارم!»
اطلع داشته ايد؟!! 

ياران ما كه در مهاجرت و تبعيد ناخواسته بسر مي برند ما در مورد   ، لزما
ساتي و سر احسا شما از  گر  چون ا گويم!   حتي كلمه اي ب گر  نم دي  نمي بي
يد عدتا با كار برده باشيد، اكنون قا عابير سخنراني تان را ب  اطلعات محدود ت
 به اندازه كافي متوجه اصل موضوع شده و به تعامل و ديالوگ خود با اين

گروه بزرگ هموطنانتان در غربت را ترميم نماييد. 
مطمئن باشيد هيچ ايراني با غيرتي از پرچم ملي دست نخواهد كشيد!
اگر قلبتان با ميهن است، به «پرچم ملي ايرانيان» اداي احترام كنيد.

و آن كديوري باشيد كه من مي شناختم!

پاينده و جاويد دماوند
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 سرباز جانبركف پولد
ميهن


